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  استعاره مفهومي وحي رسالي در قرآن كريم
 عليرضا قائمينيا*
 شعبان نصرتي**
 منا فريدي خورشيدي*** 

  چكيده
هاي زباني گيري از دانشلذا بهره است؛ اي معرفتي در قرآن با بسامد بالا به كار رفتهوحي به عنوان واژه

هايي است كه راه را براي انشجهت فهم معناي وحي ضروري است. معناشناسي شناختي از جمله د

نمايد. براي كشف مفهوم قرآني وحي از يكي از قواعد قرآن هموار مي متنيدرونكشف و تحليل روابط 

ايم تا از رهگذر بررسي واژه وحي در قرآن به معناشناسي شناختي يعني استعاره مفهومي مدد گرفته

هاي غيرقرآني جلوگيري گردد. قرآن براي بيان انگارهو از تحميل  باره نائل آييمايندرسازي الهي مفهوم

خواند. در نگاه مفاهيم والاي خويش مخاطب را از رهگذر امور مادي به تأمل در امور غيبي فرا مي

و  كندميخداوند با نبي ارتباط برقرار ي است كه طي آن فرايندقرآني، نبي مخاطب كلام الهي و وحي 

 فرايندم دريافتي نبي عيناً همان محتواي ارسالي خداوند است و نبي طي مفهو .گرددميمحتوايي ارسال 

بر  تأكيدسازي قرآني، ويژگي مفهوم وحي، نقشي انفعالي دارد. وحي تجلي كلام و تكلم الهي است.

لذا وحي در قرآن تلفيقي از جنبه  ؛انجامدوحي است كه به كسب معرفت مي فرايندبودن ارتباطي

سازي خداوند از وحي غالباً از است؛ ارتباطي كه از سنخ ارتباط كلامي است. مفهوم ارتباطي و معرفتي

  بنابراين وحي سرشتي كلامي دارد.  است؛ شنونده بيان شده -طريق الگوي گوينده

  .شناسي شناختيوحي، استعاره مفهومي، ارتباط، نگاشت، زبان واژگان كليدي:
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  مقدمه 
ترين مسائل كلامي است كه از ديرباز بدان پرداخته شده زو را وحي الهي يكي از پررمز

در اين پژوهش برآنيم  است. قرآن كريم نيز در آياتي چند به موضوع وحي اشاره دارد.

به  ،با الگوگيري از يكي از قواعد معناشناسي شناختي به موضوع وحي الهي پرداخته

يدن به اين مقصود از استعاره پروردگار از مقوله وحي نائل آييم. براي رس سازيمفهوم

هاي موجود، ميان دو قلمرو وحي الهي و قلمرو به واسطه شباهت ،مفهومي كمك گرفته

زنيم. اصل وجود شباهت ميان اين دو قلمرو در بحث استعاره مفهومي ارتباط پلي مي

  .گرددميبررسي 

شايد نيست و هاي مفهومي خالي متون ديني مانند هر متن ديگري از استعاره

آن در متون  كارگيريبهتر از نوعي استفاده از زبان استعاري در متون ديني ضروريبه

 ،معارف ديني به دليل ماهيت انتزاعي خود، خصلت استعاري دارند آنجاكهاز .ديگر باشد

 توان جهت ورود به معارف ديني از استعاره مفهومي به عنوان يك الگو استفاده نمودمي

هاي مفهومي است كه اي از استعارهتنيده. قرآن كريم شبكه درهم)١٢، ص١٣٨٨نيا، قائمي(

هاي زباني تجليات همين و استعاره دهندبيني قرآني را تشكيل مياساس انديشه و جهان

. همين امر ضرورت پژوهش در )٢٤-٢٣، ص١٣٩٦همو، ( هاي مفهومي هستنداستعاره

هاي ؛ چراكه در پژوهشكندميا روشن قرآن كريم از طريق روش معناشناسي را بر م

هاي وهشپژدر ه است. شدپيشين به استعاره مفهومي به عنوان يك الگو توجه لازم ن

اما در پژوهش حاضر سعي شده است با دقت در واژه  ؛دهپيشين به روش سنتي عمل ش

هاي آن در قرآن كريم، به معناي وحي و ساختار آن نائل آييم. جهت وحي و كاربر

است ده گرديهاي زباني موجود در متن قرآن كريم بررسي دن به اين مهم، استعارهرسي

بررسي وحي الهي با استفاده از  م.يابي دستاز رهگذر آن به استنباط استعاره مفهومي  تا

آورد از رهگذر تحليل قواعد معناشناسي شناختي اين فرصت را براي مخاطب فراهم مي

چراكه رسالت ما  ؛دست يابد فرايند، به چگونگي اين روابط دروني قرآن درباره وحي

  و كيفيت وحي با استفاده از معناشناسي شناختي است. فرايند - و نه ساخت - كشف
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  شناسيمفهومالف) 
  استعاره در معناي كلاسيك .١

كه نوعي تشبيه است و آن در  شودميدر ادبيات، استعاره يكي از صنايع ادبي محسوب 

به به كار رود و مشبه، ادات تشبيه بد كه از جمله تشبيهي، تنها مشبهٌياشرايطي تحقق مي

. استعاره را در سنت مطالعات ادبي )٢١، ص١٣٩٣عبدالكريمي، ( و وجه شبه حذف گردد

كنند كه علاقه آن شباهت است. در تفكر سنتي در اي از آرايه مجاز نيز تلقي ميگونه

ها در معناي اصلي خود افي است كه در آن واژهباب استعاره، زبان استعاري، زباني انحر

روند و زبان استعاري بخشي از زبان قراردادي متعارف نيست و بيشتر در به كار نمي

 /Lakoff & Johnson, 1980, p.3( شودميشعر و عبارات فصيح به كار گرفته 

Lakoff & Johnson, 1999, p.119  .(  

  تفاوت دو رويكرد به استعاره .٢
 ،هستيم. در ديدگاه كلاسيك روروبهب استعاره با دو رويكرد كلاسيك و معاصر در با

كه طي آن يك يا چند واژه  شودمياستعاره به عنوان شيوه بيان بديع و شاعرانه تعريف 

موجود براي يك مفهوم را خارج از معناي قراردادي براي بيان مفهومي مشابه به كار 

شناختي، مفهوم جديدي پيدا كرده است.  شناسيزبانب اما استعاره در چارچو ؛گيرندمي

 شناسيزباناما در  ؛ابزاري جهت زيباسازي زبان بودصرفاً سنتي  شناسيزباناستعاره در 

  .)Lakoff, 1992, pp.202-203( گرفته از تفكر بشري استنشئتجديد استعاره 

  استعاره مفهومي .٣
بلكه  ،ندارد شناختيزيباييكاربرد ابزاري و  صرفاًشناختي معتقدند استعاره  شناسانزبان

در زندگي روزانه و تفكر انسان نقشي فراگير دارد. در اين ديدگاه استعاره به عنوان 

نمود و شاهد آنها صرفاً هاي زباني كه استعاره شودميي ذهني و شناختي مطرح فرايند

ن سنتي اآنان، متفكر به اعتقاد ).Lakoff & Johnson, 1980, p.30( آيندبه حساب مي

شناختي استعاره غفلت كرده و به استعاره به عنوان موضوعي از نقش و ماهيت معرفت

  .)Ibid, pp.3-5( اند كه بايد اين تفكر اصلاح گرددفرعي و جانبي نگريسته
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در نظريه كلاسيك بررسي استعاره به معناي بررسي انديشه گوينده و نويسنده 

 شناسانزبانلذا  ؛هاي زباني و فنون ادبي استسي مهارتبلكه به معناي برر ،نيست

و عرضه  ريزيپايهشناختي استعاره شناختي نظريه جديد خود را بر پايه نقش معرفت

و تحليل  داندميسازي مرتبط جديد استعاره را به نحوه مفهوم شناسيزباندند. كر

 Conceptual( »ستعاره مفهوميا«؛ لذا از آن با اصطلاح دهدميشناختي از استعاره ارائه 

Metaphor ( كندميياد.  

گيري استعاره، جايگاه استعاره از زبان شكل فرايندشناسي شناختي با مطالعه در زبان

سازي يك حوزه ذهني بر به ذهن منتقل شد كه خاستگاه آن را بايد در چگونگي مفهوم

اي كه حوزهطوريهب ؛)Lakoff, 1992, pp.202-203( حسب حوزه ذهني ديگر يافت

. درواقع استعاره در اين رويكرد گرددميمفهومي بر اساس حوزه مفهومي ديگري فهم 

كه هر نوع فهم و بيان مفاهيم يك طوري؛ بهشودميها اطلاق برداري ميان حوزهبه الگو

  .)Lakoff & Johnson, 1980, p.5( گرددميحوزه در قالب حوزه ديگر انجام 

  حوزه مقصد حوزه مبدأ و .٤
. حوزه مفهومي شودميبراي استعاره يك حوزه مبدأ و يك حوزه مقصد در نظر گرفته 

تر را حوزه مبدأ و حوزه مفهومي كمتر آشنا را حوزه مقصد يا هدف آشنا و عيني

استعاره با تفكيك دو حوزه مفهومي، اهل زبان را  .)١٩٦، ص١٣٩٥كوچش، ( نامندمي

تر منطبق كنند. پس در اين ديدگاه تر را بر مفاهيم عينيعيمفاهيم انتزا سازدميقادر 

ها اولاً و بالذات به نحوه انديشيدن مربوط هستند و ثانياً و بالعرض در زبان و استعاره

  ).٤١٨-٤١٧، ص١٣٩٣گيررتس، ( شوندعبارات زباني پديدار مي

وزه مقصد ح«دادن ارتباط دو قلمرو از قضيه هاي مفهومي براي نشاندر استعاره

اللفظي است و كنيم. حوزه مبدأ قلمرو معناي تحتاستفاده مي» همان حوزه مبدأ است

سر « شودميمثال هنگامي كه گفته  ؛ برايباشدحوزه مقصد قلمرو معناي استعاري مي

حوزه مبدأ) تعلق دارد كه به ( واژه سر به قلمرو موجود زنده» ساعت دو منتظرت هستم

كنند مي تأكيدشناسان ) توسعه داده شده است؛ لذاست كه زبانحوزه مقصد( حوزه وقت
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 ,Lakoff & Johnson( كه استعاره، فهم تجربه چيزي در قلمرو چيزي ديگر است

1980, p.5(.  

   نگاشت .٥
است. اين اصطلاح از  )Mapping(در استعاره مفهومي نگاشت  مسئلهترين اساسي

هاي استعاري ميان مفاهيم مرتبط اشاره حوزه رياضيات گرفته شده است و به انطباق

هايي را ميان براي مثال استفاده از استعاره كِشتي براي توصيف يك ملت نگاشت ؛دارد

اين دو مفهوم از منظر شرايط كشتي از يك سو و وضعيت ملت از سوي ديگر در پي 

فت ملت يشرتوان به موارد ذيل اشاره كرد: نحوه حركت كشتي و پدارد. از آن جمله مي

هاي پيش روي ملت؛ وضعيت هوا و بحران پيش روي كشتي و در طول تاريخ؛ درياهاي

. بنابراين شرايط حاكم بر وضعيت كشتي  اجتماعي حاكم بر ملت و... - وضعيت سياسي

. بدين ترتيب در اين استعاره شودمينگاشت  ،بر روند پيشرفت يك ملت در طول تاريخ

حاكم بر آن در حوزه مبدأ، براي بيان مفهوم انتزاعي از حوزه ملموس كشتي و شرايط 

  .)Grady, 2007, p.190( ملت و وضعيت آن در حوزه مقصد استفاده شده است

  كاربست نظريه استعاره مفهومي در وحي ب)
عالم جديدي از تفكر را رمزگشايي  ،هاي قرآني به تفكر جهت دادهاستعاره آنجاكهاز

خداوند) و بررسي ساختار ذهني او به ( ود به عالم گويندهاي براي وركنند، دريچهمي

هدف از بررسي استعاره مفهومي وحي، تحليل مكانيسم شناختي است كه  آيند.مي شمار

وحي در قرآن كريم داراي دو معناست: گاهي قرآن براي واژه وحي به كار گرفته است. 

ي از واژه وحي ياد شده وحي است و گاه فراينداز واژه وحي ياد شده است و مقصود 

  است و مقصود خود پيام و محتواي انتقال يافته شده است. 

اما اين دسته  ؛شده اشاره دارندبرخي آيات هستند كه به وحي در معناي پيام منتقل

 عَاءَ الدُّ  الصُّمُّ  يسْمَعُ  وَلَا بِالْوَحْي أُنْذِركُُمْ إِنَّمَا قُلْ : «باشندميآيات داراي بسامد بسيار پايين 

  .)٤٥ انبياء( »ينْذَرُونَ  مَا إذَِا

كه طوريبه ؛انددهكراشاره  فراينددسته دوم آيات هستند كه به وحي به عنوان 
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خويش  هايام خود دانسته و به گرفتن دستورخداوند در قرآن كريم، نبي را مخاطب كل

 مَا فَخُذْ  بِكَلَامِي وَ  بِرِسَالَاتِي النَّاسِ  عَلَى اصْطَفيَتُكَ  إِنِّي مُوسَى يا قَالَ «ده است: كرامر 

: داندميو نبي هدايت خود را مديون همين ارتباط با پروردگار  )١٤٤ :اعراف( »آتيَتُكَ...

   .)٥٠ :سبأ( »رَبِّي... إِلَيّ  يوحِي فَبِمَا اهْتَدَيتُ  ...وَإِنِ «

  تخاطب ج)
دهنده ارتباطي نشان - فارغ از چگونگي آن - اصل وجود تخاطب ميان خداوند و نبي

ي فرايندشناسان است كه ميان خداوند و نبي شكل گرفته است. ارتباط از منظر ارتباط

، ١٣٩٦راد، محسنيان( يابداست كه طي آن يك محرك از فردي به فرد ديگر انتقال مي

  .)٥٣ص

پذيرش تخاطب به  چراكه ؛ي استفرايندهاي تخاطب، كشف نگاه يكي از ويژگي

گيري ارتباط ميان فرستنده و گيرنده پيام است و از نگاه معناي پذيرش شكل

 گرددميبين دو فرد است. با اين توضيح روشن  انتقال معنا فرايندارتباط،  شناسانارتباط

و تعليماتي از  گيردميكه وحي ارتباطي است كه در آن نبي مخاطب خداوند قرار 

  . شودميجانب خداوند بر او عرضه 

علم به صفات الهي و علم حصولي و مفاهيم ذهني با خداوند  از رهگذر انبياء

با  انبياء .همه اينها مستلزم برقراري ارتباطي مرده و غائبانه است چراكه ؛ارتباط ندارند

وحي اين  فرايندكنند كه در خود خداوند به نحو شاهدانه و زنده ارتباط برقرار مي

مخاطب او واقع  ،ر محضر پروردگار بودهد انبياء كهچنان ؛رسدميارتباط به اوج خود 

 ؛در كار نيست )Objectification( انگاريبا خداوند ابژه انبياءشوند. در ارتباط مي

به مثابه يك شيء فراروي آنان نيست تا متعلق مشاهده و يا  انبياءيعني خداوند براي 

با خداوند به  نبياءابلكه ارتباط  ؛)٤٦٧ص ،١٣٩٦ نيا،قائمي( بحث فلسفي و... قرار گيرد

دهند كه توحيد توجهي نام نحوي است كه خداوند را در كانون توجه خود قرار مي

 »الْمُشْركِِينَ  مِنَ  أَنَا وَمَا حَنِيفًا وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ فَطَرَ  لِلَّذِي وجَْهِي وجََّهْتُ  إِنِّي«دارد: 

  .)٧٩ :انعام(
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  »وحي، ارتباط است«د) استعاره مفهومي 
قرآن كريم براي انتقال مفهوم وحي از استعاره مفهومي مدد گرفته است تا اين مفهوم 

تر قابل درك گرداند. در محسوس را بر پايه يك يا چند واسطه ملموسانتزاعي و غير

هاي دو حوزه ها از رهگذر بررسي استعاره مفهومي و نگاشتذيل به بيان اين واسطه

  :مبدأ و مقصد خواهيم پرداخت

ر اكثر موارد كاربرد وحي در قرآن كريم، اين ريشه به صورت مشتقات فعلي د

كه بيانگر دوسويگي  شودميذكر » الي«با حرف اضافه  معمولاً استعمال شده است كه 

. شودمييعني وحي لزوماً دو طرف دارد و از جانب كسي بر فرد ديگري وارد  ؛است

ه و مشتقات آن داراي معناي نهفته اين نوعِ كاربرد كاشف از آن است كه اين ريش

ارتباطي كه نه تنها اصل واژه و كاربرد آن در قرآن كريم كاشف آن است. » ارتباط«

 إِلَيكَ أَوْحَى مِمَّا ذَلِكَ( گربلكه در بسياري آيات، به نقش خداوند به عنوان ارتباط ،است

اشاره  )إِلَيّ  يوحَى مَا إِلَّا أتََّبِعُ  إِنْ ( گيرو به نقش نبي به عنوان ارتباط )الْحِكْمَةِ  مِنَ  رَبُّكَ 

و ما كان لبشر ان يكلمه الله «هاي اين ارتباط بيان شده است: شده است. در آياتي كانال

و در آياتي به كدگذاري اين ارتباط اشاره » الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا

   .»و هذا لسان عربي مبين«شده است: 

در بسياري از تعابير » وحي، ارتباط است«استعاره مفهومي  ،شاره شدكه اگونههمان

: اند ازعبارتزباني قرآني انعكاس يافته و پايه آنها قرار گرفته است. برخي از اين تعابير 

 انبياءدهنده تخاطب خداوند با و... كه نشان »يا موسي« ،»يا ايهاالنبي« ،»يا ايهاالرسول«

انا اوحينا «عبارت  .كه بيانگر زبان ارتباط است» ربي مبينبلسان ع«عبارت و يا  است

گيري ارتباطي ميان خداوند و نبي است. واژگاني كه در اين آيات نمايانگر شكل» اليك

و... واژگان مربوط به » اوحينا اليك«، »لسان عربي«، »يا«مانند خطاب  ،اندبه كار رفته

گويند، مخاطب هم با هم سخن مي ،ندرد. كساني كه در ارتباط با يكديگارتباط هستن

  كنيم.لذا وحي را در قالب ارتباط فهم مي ؛كنند و...مي وگوگفتهستند، با يك زباني 

هاي زباني بيان شده است كه با بررسي آنها به استعاره در آيات فراواني اين استعاره
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هومي به دست يافتيم كه در ذيل ساختار استعاره مف» وحي، ارتباط است«مفهومي 

  ها خواهيم پرداخت.تفكيك بدان

ارتباط خداوند با نبي شكل  فراينداي از انتقال معناست كه طي بنابراين وحي گونه

. كاربردهاي قرآني اين واژه نيز بيانگر آن است كه گاهي خداوند از مفهوم وحي گيردمي

 ،درك استكه مفهومي ملموس و قابل » ارتباط«در قالب  ،انتزاعي است يكه مفهوم

هايي برقرار نموده است كه وحي و ارتباط) نگاشت( سخن گفته و ميان اين دو حوزه

  .كوشيدها خواهيم كشف و بيان اين نگاشت برايدر ذيل 

طبق آيات قرآن كريم ميان خداوند و نبي ارتباط برقرار شده است و اصل وجود 

د. خداوند در آيات متعددي باشاين ارتباط، فارغ از چگونگي آن امري پذيرفته شده مي

 يسَارعُِونَ  الَّذِينَ  لَايحْزُنْكَ  الرَّسُولُ  أَيهَا يا: «است را مخاطب كلام خويش قرار داده انبيا

 ...»علََيهِمْ  وَاغْلُظْ  الْمُنَافقِِينَ  وَ  الْكُفَّارَ  جَاهِدِ  النَّبِي أَيهَا يا« و )٤١: مائده( ...»الْكُفْرِ  فِي

  ا به نحوي خاص سخن گفته است. و با آنه )٩: تحريم(

كه از انواع  لذا در قرآن كريم هنگامي ؛ارتباط وحياني از سنخ ارتباطات كلامي است

استفاده شده است. خداوند » ك ل م«از ريشه  ،ارتباط وحياني سخن به ميان آمده است

 إلَِّا اللَّهُ  يكَلِّمَهُ  أَنْ  لِبَشَرٍ  مَاكَانَ  وَ : «سازدمي، اقسام كلام خود را روشن در ذيل بيان يك آيه

فرمايد و در پايان آيه مي )٥١: شوري( ...»رَسُولًا يرْسِلَ  أَوْ  حِجَابٍ وَرَاءِ مِنْ أَوْ وحَْيا

. خداوند در قرآن كريم، نبي كندميكس كه بخواهد ارتباط وحياني برقرار  خداوند با هر

 يا قَالَ «ده است: كرامر  خويش ام خود دانسته و به گرفتن دستورهايرا مخاطب كل

  .)١٤٤: اعراف( ...»آتيَتُكَ  مَا فَخُذْ  بِكَلَامِي وَ  برِِسَالَاتِي النَّاسِ  عَلَى اصْطفََيتُكَ  إِنِّي موُسَى

همه اين آيات گواهي است بر اينكه حقيقتاً ميان خداوند و نبي ارتباطي شكل 

، باطل گرددميني مطرح گرفته است؛ پس قول توهم نبي كه گاهي ذيل نظريه تجربه دي

هدف بعثت برقراري ارتباط ميان خداوند و نبي و نيز ابلاغ پيام  اساساً و سخيف است. 

 ،گرداند تا مردم را هدايت كردهرا مبعوث مي انبياءخداوند  چراكه ؛الهي به مردم است

او را به  اند كه طي ارتباط وحياني با پروردگار، پيامآمده انبياءيعني  ؛به سعادت برسانند
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مردم برسانند و موجبات هدايت را فراهم آورند. معناي واژگان نبي و رسول نيز بيانگر 

هاي فارغ از تفاوت - نبي و رسول در معناي كلامي خود چراكه ؛همين ارتباط است

 پذيردفردي است كه اخبار از عالم غيب توسط او صورت مي - لغوي و اصطلاحي

ابلاغ اين پيام، خود مستلزم دريافت پيام از جانب  .)٨٢، ص١٣٨٧قدردان قراملكي، (

  پذيرد. و در قالب ارتباطي كلامي صورت مي شودميپروردگار است كه بدان وحي گفته 

ن و كفار وجود ارتباط ميان خداوند و ان نزول قرآن كريم نيز برخي مشركادر زم

كلي و به )٢: يونس( ...»مِنْهُمْ  رَجُلٍ  إِلَى حَينَاأَوْ أَنْ  عَجبًَا لِلنَّاسِ  أَكَانَ «تافتند: نمي نبي را بر

و  )٥٩: ذاريات /٣٩: ذاريات /٨: فرقان /٤٧: اسراء( نبي را فردي مسحور ،آن را انكار كرده

 تحت تصرف موجود مافوق چراكهدانستند؛ مي )٣٠: طور /٣٦/ صافات: ٥ انبياء( يا شاعر

ود. آنها شاعران و كاهنان را جزو افرادي بودن در بين اعراب امري پذيرفته شده بطبيعي

طبيعي جني هستند كه از آنان با عنوان دانستند كه تحت تصرف نيروهاي مافوقمي

شد. در اين تفكر، شاعران نيز افرادي بودند كه معرفت و شناختي را از زده ياد ميجن

عي آنان با نمودند كه اين معرفت ناشي از ارتباط مافوق طبيجهان ماورا دريافت مي

 را . البته خداوند در قرآن، نبي و آنچه)٢١٩- ٢١٥، ص١٣٧٣ايزوتسو، ( جنيان بوده است

 مَا قَلِيلًا  ِشَاعِرٍ  بِقَوْل هُوَ  مَا وَ : «داندمياز تمامي اين اتهامات مبرا و منزه  ،فرستدمي

 بِكَاهِنٍ رَبِّكَ  بِنِعْمَتِ  أَنْتَ  فَمَا فَذَكِّرْ « و )٢٧٥، ص٨، ج١٤٢٣سيوطي، / ٤١: حاقه( »تُؤْمِنُونَ 

  .)٧١، ص٢٧، ج]تابي[عاشور، ابن/ ٢٩طور: ( »لَامجَْنُونٍ  وَ 

 ؛پس اصل وجود ارتباط ميان خداوند و نبي مورد پذيرش قرآن كريم است

كه خداوند نبي را مخاطب كلام خود ساخته و حقيقتاً با او سخن گفته است. طوريبه

فاهي است كه در آن هر دو طرف ارتباط حاضر و با ارتباط كلامي ارتباطي زنده و ش

  .)١٠٤، ص١٣٩٠نيا، قائمي( كنندمي وگوگفتيكديگر 

توان هاي فراواني را ميبا ترسيم نگاشت ميان قلمرو ارتباط و قلمرو وحي، مشابهت

و  - لذا وظيفه ما تنها كشف ؛قرآني و نيز روايي هستند كشف نمود كه داراي مؤيدهاي

هاي خداوند از وحي در آيات قرآن كريم سازيابط مفهومي و مفهومرو - نه ساخت
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 ،ارتباط) را شناخته( هاي حوزه مبدأخواهد بود. براي اين منظور لازم است ويژگي

  وحي) نگاشت كنيم. ( سپس آنها را به حوزه مقصد

  حوزه مبدأ: ارتباط
هاي خود ر بررسيحوزه مبدأ در اين استعاره مفهومي، ارتباط است. علم ارتباطات د

هاي ديگر ارتباط انسان لذا ارتباطات انسان با انسان است؛ اكثراً انسان را محور قرار داده

اين نوع  اساساً و است با ماشين و... را بررسي و از ارتباط انسان با خداوند غفلت كرده 

أ به جهت بررسي حوزه مبد لذا ما ؛داندميهاي خود داخل نارتباط را در حيطه بررسي

عبور از  برايسپس با توجه به آن  ،ها و احكام ارتباط انسان با انسان پرداختهويژگي

  .خواهيم كوشيدهاي مادي آن عالم محسوسات و فراغت مفهوم ارتباط از قالب

  »وحي، ارتباط است«هاي استعاره مفهومي نگاشتهـ) 
فرد ديگر به منظور نيل ي است كه به موجب آن محركي از فردي به فرايندارتباط  اساساً 

بر اين تعريف، يك  بنا .)٤٦٢، ص١٣٩٦ر.ك: محسنيان راد، ( شودميبه هدفي منتقل 

هايي كه از بررسي حوزه مبدأ در هاي گوناگون است. مؤلفهارتباط داراي اجزا و مؤلفه

سازند، شناسي به دست آمده و ابعاد بحث از وحي در قرآن را روشن ميعلم ارتباط

  : ند ازاعبارت

 گرارتباط.١

كه در استعاره مفهومي وحي،  )همان( باشدهاي ارتباط ميترين مؤلفهيكي از اصلي

و در  كندميگر، خداوند است؛ يعني همان كسي كه در ارتباط نقش فعال را ايفا ارتباط

حال انتقال و فرستنده محتواست. خداوند به عنوان نقش فعال در ارتباط وحياني در 

 لَدُنْ  مِنْ  الْقُرْآنَ  لتَُلَقَّى وإَِنَّكَ«باشد: قال مفاهيمي مشخص به پيامبر خود ميصدد انت

يعني  ؛)٣٩: اسراء( ...»الْحِكْمَةِ  مِنَ  رَبُّكَ إلَِيكَ  أَوْحَى مِمَّا ذَلِكَ « و )٦: نمل( »عَلِيمٍ  حَكِيمٍ 

 شده استنازل  قرآن كريم و جمله انباء و خبرها از جانب خداوند بر رسول معظم

دارد كه اينها اخبار غيبي است بيان ميطورصريح و به )٣٣٠-٣٢٩، ص٧، ج١٤٠٦طبرسي، (

  ِنُوحيِهَا الغَْيب أَنْبَاءِ  مِنْ  تلِْكَ« و فراتر از آن است كه افق فكري نبي به آن راه پيدا كند:
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اين خود دليلي بر  .)٤٩: هود( »...هَذَا قَبْلِ  مِنْ  قَوْمُكَ  لَا وَ  أَنْتَ   َتَعْلَمُهَا كُنْت مَا إلَِيكَ 

زعم مشركان، قرآن از جانب بر خلاف كند كه صدق نبوت نبي است و معين مي

و خداوند نبي را  )١٥٧ص ،١٢، ج١٤١٨زحيلي، ( پروردگار نازل شده و وحي الهي است

 مِنْ  أرَْسَلْنَا مَا وَ «مأمور دريافت و ابلاغ وحي گردانيده و او گيرنده وحي الهي است: 

و  )٥٥٦، ص٦، ج١٤٠٦طبرسي، / ٤٣: نحل /١٠٩ :يوسف( ...»إلَِيهمِْ  نُوحِي رِجَالًا إِلَّا قبَْلِكَ 

از قرآن  - پيشين وظيفه دريافت و ابلاغ وحي يانبيانيز همانند ساير  نبي مكرم اسلام

 أُممٌَ  قَبْلِهَا مِنْ قَدْخَلَتْ مَّةٍ أ فِي أَرْسَلنَْاكَ  ذَلِكَ ك«را دارا بوده است:  - ديني هايو دستور

قرآن كريم جهت . )٣٣٧، ص٧، ج١٣٧٨طيب، / ٣٠: رعد( ...»أَوحَْينَاإِلَيكَ الَّذِي لِتَتْلُوَعَلَيهِمُ 

   گري پروردگار الگوهاي متفاوتي را اتخاذ كرده است:بيان نقش ارتباط

: كندميگر اشاره گاهي به صورت مستقيم خداوند به خويش به عنوان ارتباط )الف

 إِلَيكَ  أَوْحَينَا إِنَّا«؛ )١١١: مائده( ...»بِرَسُولِي وَ  بِي آمِنوُا أَنْ الْحَوَارِيينَ  إِلَى أَوحَْيتُ  إِذْ  وَ «

 وَ  إِسْحَاقَ  وَ  إِسْمَاعِيلَ وَ إِبْرَاهِيمَ  إِلَى أَوحَْينَا وَ  بعَْدِهِ  مِنْ  وَالنَّبِيينَ نُوحٍ  إِلَى أَوحَْينَا كَمَا

 وَ «؛ )١٦٣: نساء( ...»سُلَيمَانَ وَ  هَارُونَ  وَ  يونُسَ  وَ  أَيوبَ  وَ  عِيسَى وَ  طِ الْأَسْبَا وَ  يعْقُوبَ 

 هُوَ  الْكِتَابِ  مِنَ إِلَيكَ  أَوْحَينَا الَّذِي وَ « ؛)٧شوري: ( ...»عرََبِيا قُرْآنًا إِلَيكَ  أَوْحَينَا كَذَلِكَ 

 ثُمَّ «؛ )٦٣: شعراء( ...»الْبَحْرَ  بِعَصَاكَ  اضْرِبْ  أَنِ  مُوسَى إِلَى فَأَوحَْينَا«؛ )٣١: فاطر( ...»الْحَقُّ 

 أَنِّي الْمَلَائِكَةِ  إِلَى رَبُّكَ  يوحِي ذْ ا« و )١٢٣: نحل( ...»حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ  مِلَّةَ اتَّبعِْ  أَنِ  إِلَيكَ  أَوحَْينَا

  .)١٢انفال: ( ...»معََكُمْ 

 ٢٢( تمامي آيات در ،كندميگري خويش اشاره كه خداوند به نقش ارتباط هنگامي 

) و و... نوحي، اوحينا( مورد)، وحي و مشتقات آن به صورت جمع به كار رفته است

به خود  مستقيماًاست كه خداوند وحي به حواريون را  )١١١: مائده( تنها در يك مورد

  استفاده نموده است.» اوحيت«نسبت داده و از فعل 

يق پيامبر صورت پذيرفته است گري خداوند از طرگاهي اشاره به نقش ارتباط )ب

 مِنَ  نَفَرٌ  اسْتَمَعَ  أَنَّهُ  إِلَيّ  أُوحِي قُلْ  «...و نبي منبع وحي را خداوند معرفي كرده است: 

 إِلَيّ  أُوحِي وَ  «...و  )٥٠سبأ: ( ...»رَبِّي إِلَيّ  يوحِي فَبِمَا اهْتَدَيتُ  إِنِ  وَ  «... ؛)١: جن( ...»الْجِنِّ 
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وحي از  فراينددر آيات ذكر شده به . )١٩ :انعام( ...»بَلَغَ مَنْ  وَ  بِهِ  ذرَِكُمْ لِأُنْ  القُْرْآنُ  هَذَا

اما در همين سياق نيز نقش واسطي نبي در وحي  ؛انداز نبي توجه شده استچشم

كه در تمامي مواردي كه به وحي از زاويه نبي اشاره شده طوريگوشزد شده است؛ به

كار رفته است كه بيانگر نقش اصلي پروردگار در  به» قل«است، در ابتداي جمله فعل 

 كندميباشد و پيامبر نيز بدان اشاره وحي مي فرايندگري و نقش واسطي نبي در ارتباط

به حق جز با امداد  ياهتدا چراكه ؛شومآينه گمراه مي هر نم،كه اگر بر نفس خود تكيه ك

/ مكارم ٥٠ سبأ:( ...»رَبِّي إِلَيّ  يوحِي مَافَبِ اهْتدََيتُ  إِنِ  وَ  «...الهي ميسر نخواهد بود: 

  .)٤٩١، ص١٣، ج١٤٢١شيرازي، 

گر به صورت مستقيم و از ارتباط گاهي نيز فعل در سياق مجهول ذكر شده )ج

 أَشْركَْتَ  لَئِنْ  قَبلِْكَ  مِنْ  الَّذِينَ  إِلَى وَ  إلَِيكَ  أُوحِي لَقَدْ  وَ « سخن به ميان نيامده است:

 قَبْلِ  مِنْ  بِالْقُرْآنِ لَاتَعْجَلْ  وَ  «... ؛)٦٥: زمر( »الْخَاسِرِينَ  مِنَ  لَتَكُونَنَّ  وَ  لُكَ عَمَ  لَيحْبَطَنَّ 

 قَدْ  مَنْ  إِلَّا قَوْمِكَ  مِنْ  يؤْمِنَ  لَنْ  أَنَّهُ  نُوحٍ  إِلَى أُوحِي وَ «و  )١١٤طه: ( ...»وَحْيهُ إِلَيكَ  أَنْيقْضَى

  .)٣٦: هود( ...»آمَنَ 

  گيرارتباط.٢

 محسنيان( پذيردگر صورت ميمؤلفه در ارتباط است كه تخاطب ميان او و ارتباطدومين 

گير، نبي است؛ يعني همان كسي در استعاره مفهومي وحي، ارتباط. )٤٦٢، ص١٣٩٦، راد

 و نقش منفعل دارد. كندميگر ايفا كه در ارتباط نقش گيرنده مفهوم را از ارتباط

اط بر قرار كرده و مفاهيمي را از جانب وحي با نبي ارتب فرايندخداوند طي 

گيرنده صرفاً يعني  ؛طي ارتباط وحياني، نبي منفعل است نمايد.پروردگار دريافت مي

كه اگر  دهدميحق دخل و تصرف در وحي را ندارد. خداوند در قرآن كريم انذار  ،بوده

 علََينَا تَقَوَّلَ وْ لَ  وَ «برخورد خواهد نمود:  سختيبهبا او  ،نبي چيزي به وحي اضافه كند

سيوطي، / ٤٦- ٤٤ :حاقه( »الْوَتِينَ  مِنْهُ  لَقَطَعْنَا ثُمَّ * بِالْيمِينِ مِنْهُ  لَأَخَذنَْا* الْأَقَاوِيلِ بعَْضَ 

. البته دادن سخن به كسى كه آن را نگفته استيعنى نسبت» تَقَوَّلَ «. )٢٧٦، ص٨، ج١٤٢٣

 ؛گشته است و بيانگر امري نشدني استآغاز » لو«بايد توجه داشت كه جمله با لفظ 
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 ه نخواهد كرد. در اين آيات شريفهيعني هرگز نبي از جانب خود چيزي بر وحي اضاف

دار است و اين تضميني است بر صحت و خداوند، خود، امر حفاظت از وحي را عهده

مسلماً حفظ و  ،نخوردگي وحي الهي. هر آنچه از ارزش بيشتري برخوردار استدست

يافته از پيش از اين بيان، خداوند قرآن را نزول چراكه ؛طلبدت بيشتري نيز ميحراس

خداوند براي حفظ  .)٤٣ :حاقه( »تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ : «كندميجانب خود معرفي 

مصونيت اين امر ارزشمند ممكن است جان بهترينِ آدميان را بگيرد و هيچ كس را 

 .)٤٧ :حاقه( »فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عنَْهُ حاجِزِينَ «هي نيست: ياراي مقابله با قهر ال

 لَاأَقُولُ  قُلْ «بالذات) ندارد: ( در قرآن كريم صراحتاً بيان شده است كه نبي علم غيب

از جانب  ،كندميو هر آنچه بيان  )٥٠: انعام( »الْغَيبَ  لَاأَعْلَمُ  وَ  اللَّهِ  خزََائِنُ  عِنْدِي لَكُمْ 

 الْكِتَابَ  عَلَيكَ  اللَّهُ  أَنْزَلَ  وَ «و  )٥٠:انعام( »إِلَي مَايوحَى إلَِّا أتََّبِعُ  إِنْ «ردگار است: وحي پرو

 ،بالذات) با خبر بود( و اگر از غيب )١١٣: نساء( تَعْلَمُ  تَكُنْ  لَمْ  مَا عَلَّمَكَ  وَ  الْحِكْمَةَ  وَ 

 أعَْلمَُ  كُنْتُ لَوْ  وَ « رسيد:كرد و هيچ بدي به او نميبراي خود سود فراواني فراهم مي

 ،٢٣، ج١٤١٩الله، / فضل١٨٨اعراف: ( لسُّوءُ  مَسَّنيِا مَا وَ  الْخَيرِ  مِنَ  لَاسْتَكْثَرْتُ  الغَْيبَ 

  .)١٦٩-١٦٨ص

تا جايي كه  ،وحي قائل است فرايندقرآن كريم صراحتاً نقش انفعالي براي نبي در 

 كَادُوا إِنْ وَ«اف از وحي قائل است: امكان انحر ٦نمونه براي نبي مكرم اسلام رايب

، ٦، ج]تابي[طوسي، / ٧٣ :اسراء( ...»غَيرَهُ عَلَينَا لِتَفتَْرِي إِلَيكَ  أَوْحَينَا الَّذِي عَنِ  لَيفْتنُِونَكَ 

انحرافي كه نبي بدون امداد الهي از طريق افاضه عصمت، قادر به جلوگيري از  ؛)٥٠٧ص

 ،١٤٢٤مفيد، / ٧٤: اسراء( »قَلِيلًا شَيئًا إلَِيهِمْ  تَرْكَنُ  كِدْتَ  لَقَدْ تْنَاكَ ثَبَّ أَنْ  لَولَْا وَ « آن نيست:

سازي قرآني از وحي و قرائت غالب و همين نقش انفعالي، نقطه افتراق مفهوم )٣٣٠ص

كننده در جريان وحي از نظريه تجربه ديني است كه در آن براي نبي نقش فعال و تبيين

  قائل هستند. 

 آنكه نخست الي نبي در دريافت وحي از دو جنبه قابل بررسي است:نقش انفع

كم  ورساند و چيزي را كتمان او همه را به مردم ميه است، به او گفت خداوندچه را هر
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ست و چيزي اضافه خداوند اگفته  ،گويدميآن است كه هرچه  جنبه دوم. كندمين

جا نگويد و نه سخا و بخشش بي ،گويد. نه بخل باطل دارد، تا آنچه را كه بايد بكندمين

اين ملكات نفساني از  . نبي به دليل دارابودنتا آنچه را كه نبايد بگويد، به مردم ابلاغ كند

لذا نه تنها تلاوت او  ؛لحاظ سير و سلوك الهي، خودش عين صراط مستقيم خواهد بود

 ،تعليم و تفسيرها و شئون پيامبري او يعني بر صراط مستقيم است، بلكه ساير سمت

صراط مستقيم آن است كه هم  چراكه ؛بر صراط مستقيم است گياو هم تذكرهو  تزكيه

 »عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ: «از خطر افراط دور باشد، هم از خطر تفريط

ح بيان اضو طورههر دو قضيه را ب خداوند .)٢٢٧-٢٢٦، ص١٣٩٢جوادي آملي، / ٣يس: (

  :فرمود

از تفريط و عصمت آن حضرت از بخل و كاهش از  صيانت پيامبر درباره )الف

 تاپيامبر بخيل نيست . )٢٤ :تكوير( »وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بضَِنِينٍ«وحي چنين فرمود: 

نفي بخل و اثبات سخاوت وجود غير از نفي  به مردم نرساند. ،ردهآيات الهي را كتمان ك

، ١٣٩٢جوادي آملي، ( امين غير از سخي است چراكه ؛ت و اثبات امانت استخيان

  .)٢٨٢ص

نه از هواي  ؛وحي الهي است ،گويدميدرباره قوانين و احكام  هرچه پيامبر )ب

مَا ضَلَّ  *وَ النَّجمِْ إِذَا هَوَى«راند: و نه از هوس ديگران سخن مي گويدميخود 

. )١-٤: نجم( »إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهوََى وَ  *صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَى

طوركه از همان يعني رسول اكرم ؛رساندمضمون اين آيات همان مطلب دوم را مي

چون  ؛كاهش وحي مصون بود چون از بخل منزه بود، از افزايش بر آن نيز معصوم است

و چون نفي بخل مستلزم نفي افزايش بر  هاي او همان وحي است و نه غير آنگفته

  .از مطلب اول بيان فرمودمنفك وحي نيست، مطلب دوم را 

 اللهاين كلام خداست كه از زبان رسولفرمايد در اين آيات شريفه خداوند مي

به » إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى«يعني كلام، كلام الله است. در عين حال آيه  ؛شودميشنيده 

درحقيقت  نبي يعني هم كلام؛ داندميبيان شده است كه تكلم را نيز تكلم الهي نحوي 
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نه ». الا وحي«يعني آن نطق نيست » ان هو. «تكلم خداست نبيكلام خداست و هم تكلم 

، كندمينطق  نبيبرابر با وحي است، يا آنچه وحي شده  ،كندمينطق  نبياينكه آنچه را 

. مانند آنجا كه خداوند در همان تكلم الهي است نبي طقن و بلكه مراد آن است كه تكلم

وَ مَا «: است در آمدهه دست خداست كه از آستين پيامبر بفرمايد سوره مباركه انفال مي

درحقيقت رمي  نبييعني اين رمي  ؛)١٧: انفال( »رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمَى

كه خداي متعالي براي بندگانش در كتابش تجلي  دانفرموده نلذا اميرالمؤمني ؛خداست

، ص ١٣٦٦آملي،  جوادي( »فتجلي لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه« :كرد

١٢٣(.  

و پيام خود را به او منتقل  گرددميلذا در ارتباط وحياني خداوند با نبي وارد ارتباط 

هايي توليد شده و در نشانه اي است كه از طريق؛ وحي ارتباط كلامي و زندهكندمي

ها خواهيم هاي بعدي به بيان اين نشانه. در بخششودميقالب كدهايي براي نبي ارسال 

  پرداخت.

  محتوا.٣

؛ يعني آن )٢٧٢، ص١٣٩٦محسنيان راد، ( گر استمحتوا محصول كنش ارتباطي ارتباط

باشد. در آن مي ارتباط در صدد انتقال فرايندگر طي دسته مفاهيمي است كه ارتباط

استعاره مفهومي وحي، محتوا همان مفاهيم معرفتي اعم از تبشير و انذار و... است كه 

مسلم است كه وحي مانند ارتباط  وحي است. فرايندخداوند در صدد انتقال آن در 

 نَ يهْدُو ئمَِّةً ا جَعَلْنَاهُمْ  وَ «داراي محتوايي است كه بسته به گيرنده آن متفاوت خواهد بود. 

 »عَابدِِينَ  لنََا كَانُوا وَ الزَّكَاةِ  إِيتَاءَ  وَ  الصَّلَاةِ  إِقَامَ  وَ  الْخَيرَاتِ فِعْلَ  إلَِيهِمْ  أَوحَْينَا وَ  بِأَمْرنَِا

 إِنِ وَ «...كه نتيجه تبعيت از اين وحي چيزي جز هدايت و رشاد نيست:  )٧٣: الأنبياء(

گاهي وحي، حاوي نوعي انذار است و به  .)٥٠: بأس( ...»رَبِّي إِلَي يوحِي فَبِمَا اهْتدََيتُ 

 ...»بِالْوَحْي أُنْذرُِكُمْ  إِنَّمَا قُلْ : «شودميبراي برحذرداشتن به كار گرفته  عنوان تنها وسيله

 يوْمَ  تُنْذِرَ  وَ  حَوْلَهَا مَنْ  وَ  الْقُرَى أُمَّ  لِتُنْذِرَ  «...؛ )٥٧، ص١٧]، جتابي[عاشور، ابن/ ٤٥ انبياء(

چنان داراي اهميت است كه نتيجه آن، ؛ اين انذار آن)٧: شوري( ..».فِيهِ  لَارَيبَ  مْعِ الْجَ 
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 فِي فَرِيقٌ  وَ  الْجَنَّةِ  فِي فَرِيقٌ  «...ها خواهد بود: حسن عاقبت و يا سوء عاقبت انسان

  .)٨٩٧، ص٤، ج١٣٨٩/ كاشاني، ٧: شوري( »السَّعِيرِ 

  .مفهوم٤
؛ مفهوم، )٢٧٢، ص١٣٩٦محسنيان راد، ( گير استطمفهوم، محصول كنش ارتباطي ارتبا

كند، دارد. عالمان گر منتقل ميگير از محتوايي كه ارتباطهمان برداشتي است كه ارتباط

گيري گري، ارتباطتوان انتظار داشت در مقابل هر ارتباطعلم ارتباطات معتقدند مي

هايي را صيد كند كه تفاوتگر مفهومي وجود داشته باشد كه از محتواي توليدي ارتباط

 .)٣١٤، صهمان( متفاوت از محتوا باشد كاملاً با محتوا داشته و حتي 

انسان با انسان مربوط به ارتباط  ،كنندشناسان مطرح مياست آنچه ارتباط روشن

علاوه بر تفاوت سنخ ارتباط خدا با انسان و  چراكه ؛ساري نيست است و در باب وحي

شده از كه محتواي ارائه كندمين، قرآن كريم با صراحت مطرح ارتباط انسان با انسا

كه طوريبه ؛مشابه و منطبق است كاملاً شده از سوي نبي سوي خداوند با مفهوم دريافت

 .)٦: اعلي( »فَلَاتَنْسَى سَنُقْرِئُكَ «حتي فراموشي هم در محتواي دريافتي وجود ندارد: 

ه خداوند چنان قدرتي به رسولش داده است كه اقراء در آيه شريفه به معناي آن است ك

 بخواند و ابلاغ نمايد ،كه نازل شده استگونهبتواند وحي را بدون كم و كاست و همان

 .)٢٦٦، ص٢٠، ج١٤١٧طباطبايي، (

از نقش فرهنگ در توليد معنا و نيز در تفاوت توان نميدر ارتباط انسان با انسان 

ي تمايلات فرهنگي انسان است؛ لذا شناخت زبان و ها غافل بود. زبان بازنمابرداشت

، ٢٠٠٧ديگران،  ديرون و( فرهنگ مفاهيم منسجم و يكپارچه در ذهن بشري هستند

پوشي ها چشمحتي اگر بتوان از تفاوت برداشتِ ناشي از اختلاف فرهنگ. )١٢٠٣ص

افل شد. غتوان نميها ها و ابزار معرفتي انسانكرد، از تفاوت و خطاپذيري دستگاه

پذير انساني مانند گوش و چشم ارتباط انسان با انسان از طريق ابزارهاي متعارف و خطا

دادن، فقط شنيدن يا شناسان معتقدند گوشمثال ارتباط رايپذيرد. بو... صورت مي

نشانه+ نحوه ارائه+ ( از آن چيزي اكردن معنبلكه خلق ،ها نيستكردن وروديدريافت
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  . )١٩٥، ص١٣٩٦محسنيان راد، ( شودمييده محتوا) است كه شن

شناسان، درباره ارتباط نبي با خداوند، در جريان دريافت وحي، نظر ارتباطخلاف بر

گيرنده و منفعل است و تماماً و صرفاً كردن معنا ندارد؛ در ارتباط وحياني، نبي خلق

له بعدي بدون كم نمايد و در مرحبدون خطا، همان مراد پروردگار را بعينه دريافت مي

يعني عصمت در وحي چيزي فراتر از عصمت ظاهري است؛  ؛كندميو كاست، ابلاغ 

 وَ «...لذا نبي مخاطب اصلي و اوليه وحي است و تنها مفسر اصلي وحي خواهد بود: 

  .)٧: عمرانآل( ...»الْعِلمِْ فِي الرَّاسِخُونَ وَ  اللَّهُ  إلَِّا تَأْوِيلَهُ  مَايعْلَمُ 

پذيرد و قلب مهبط اصلي و نهايي داوند با نبي از طريق قلب صورت ميارتباط خ

و  )٩٧بقره: ( ...»اللهَِّ بِإِذْنِ  قَلْبِكَ  عَلَى نَزَّلَهُ  فَإِنَّهُ  لِجِبْرِيلَ  عَدُوًّا كَانَ  مَنْ  لْ قُ «وحي است: 

بر  ،داوند اراده كندو اگر خ )١٩٤- ١٩٣: شعراء( ...»قَلْبِكَ عَلَى* الْأَمِينُ الرُّوحُ  بِهِ  نَزَلَ «

 عَلَى يخْتِمْ  اللَّهُ  يشَإِ  إِنْ فَ : «...كندميقلب نبي مهر زده و راه معرفتي نبي را مسدود 

اما بايد توجه داشت كه محتواي ارسالي از جانب پروردگار از  ؛)٢٤شوري: ( ...»قَلْبِكَ 

شده از رستادهكه محتواي فطوريبه ؛تا در قلب او نقش بندد شودميطريق نبي استماع 

 لِمَا فَاستَْمعِْ  : «...گرددميسوي خداوند از طريق سمع و بصر نبي بر قلب او وارد 

  . )١٣: طه( »يوحَى

نبي  آنجاكهازبه وسيله همين بيان، تفكيك لفظ و معنا در وحي قرآني منتفي است. 

را از جانب  معتقد بود نبي معناتوان نمي ،گير در وحي داردارتباطصرفاً نقش منفعل و 

در اين نظريه  چراكه ؛است كردهپروردگار دريافت و سپس لفظ را از جانب خود انشا 

خداوند معاني را بر جبرئيل نازل كرده و جبرئيل اين معاني را در قالب الفاظ عربي 

استوار خواهد بود كه  فرضپيشدرآورده است. در اين صورت اين نظريه بر اين 

زباني هستند كه جبرئيل توانسته است از طريق اين نظام زباني،  فرشتگان نيز داراي نظام

حامد ( شده پروردگار را به الفاظ عربي تبديل نمايد و به نبي انتقال دهدمعاني نازل

نيازمند دليل است. نيز طبق اين نظريه،  . اثبات اين نياز زباني، خود،)٩٩، ص١٣٨١ابوزيد، 

بلكه فراتر از يك واسطه، در حال دخل و  ،نقش جبرئيل، نقش واسطي نخواهد بود
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رو اين نظريه نه مستند به دليل است و نه مؤيد به آيات ايناز ؛تصرف در پيام الهي است

در وحي قرآني، لفظ و معنا هر دو از جانب خداوند بر نبي مكرم  به همين دليل ؛قرآني

  نازل گشته است. اسلام

هدفي مشخص به صورت خواسته يا هر ارتباطي به منظور دستيابي به هدف:  .١

. در ارتباط وحياني خدا با نبي گرچه اهداف ريز و جزئي گيردميناخواسته شكل 

/ نحل: ١٠٩ر.ك: يوسف: ( هدف كلي آن است كه از طريق وحي ،متفاوتي وجود دارد

 مَا وَ «نبي با مردم سخن گويد و پيام خدا را براي آنان بيان نمايد:  ،)٢٥و  ٧/ انبياء: ٤٣

و آيات الهي را بر مردم  )٤: ابراهيم( ...»لَهُمْ  لِيبَينَ قَوْمهِِ بِلِسَانِ إِلَّا رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلنَْا

 وَ  آياتِهِ  عَلَيهِمْ  يتْلُو أَنْفُسِهِمْ  مِنْ  رَسُولًا فِيهِمْ  بَعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ  عَلَى اللَّهُ  مَنَّ  لَقَدْ «بخواند: 

ليم آنان بكوشد و در تزكيه و تع )١٦٤ :عمرانآل( ...»الْحِكْمَةَ  وَ  الْكِتَابَ  هُمُ يعَلِّمُ وَ  يزكَِّيهِمْ 

تا مردم مطيع  )٢٦١ص ،٣، ج١٤٣٠قمي مشهدي، ( د و اعمال سوء برهاندو آنان را از عقاي

ي مشهدي، / قم٦٤: نساء( ...»اللَّهِ  بِإِذْنِ  لِيطَاعَ  إلَِّا رَسُولٍ  مِنْ  أَرْسَلنَْا مَا: «وندفرمان او ش

و نتيجه نهايي تمامي اين امور، همان استكمال عقل به معناي عام  )٤٧٥ص ،٣، ج١٤٣٠

و لا بعث الله نبيا و لا رسولا حتي يستكمل «آن است كه هدف بعثت معرفي گشته است: 

  .)١١، ح٨، ص١، ج١٣٨٧كليني، ( »العقل...

بيان  ذهن خود راتواند محتواي موجود در گر به وسيله كدگزاري ميارتباطكد:  .٢

گير نيز منكشف و روشن است. درباره ارتباط اين كد براي ارتباطنمايد و درمقابل 

نحل: ( »مُبِينٌ  عَرَبِي لِسَانٌ  هَذَا وَ  «...باشد: وحياني خدا با نبي، اين كدها زبان عربي مي

كه سرشت اين  كندميمعين  ،. همين كه كد در ارتباط وحياني زبان عربي است)١٠٣

ارتباط از سنخ كلام است. به همين هنگامي كه در قرآن كريم سخن از اقسام وحي 

. امام كندمياستفاده » ك ل م«خداوند براي بيان مقسم اين تقسيم از ريشه  ،گرددمي

ي را ياز پدرانشان نقل كردند كه خداوند هيچ كتاب و هيچ وح صادقو امام  كاظم

نشسته و به نها به زبان قوم پيامبران بر گوش آنها مياما اي ،جز به زبان عربي نازل نكرد

به نقل  ٥٦٥، ص١٣، ج١٣٩٤برازش، ( است نشستهگوش پيامبر ما به همان زبان عربي مي
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 .)٢٦٨، ص٢تفسير قمي، ج :از

 - شنونده است، نه فرستنده - سازي خداوند در وحي غالباً به نحو گويندهمفهوم

اما خداوند عنصر گفتن و در مقابل  ؛پذيردميمختلف صورت  يگيرنده. وحي به انحا

و انتقال وحي را در قالب استماع وحي  دهدميآن عنصر استماع را بسيار پررنگ جلوه 

و گيرنده بايد آن را استماع كند:  شودميدارد؛ گويي وحي، پيامي است كه گفته بيان مي

اما  ؛شوندد كه آيات الهي نازل ميدارو در جايي بيان مي )١٣: طه( »يوحَى لِمَا فَاسْتَمِعْ «

 يسْمَعْهَا لَمْ  أَنْ ك«شنوند: گردانند، گويي كه آيات الهي را نميمي برخي با عناد روي بر

يعني قدرت  ؛استفاده شده است» كأن«در اين آيه شريفه از واژه  .»وَقْرًا أُذُنَيهِ  فِي كَأَنَّ 

اما با عبارت  ؛لفي داشته باشدسمع ظاهري وجود دارد. نشنيدن ممكن است عوامل مخت

و علت نشنيدن آيات الهي  كندمي) وجود عوامل ديگر را رد وَقْرًا أُذُنَيهِ  فِي كَأَنَّ ( بعدي

در جاي ديگر نيز وجود نوعي سنگيني در قوه قرآن كريم گرداند. مي را به خود فرد باز

: فصلت( »لَايسْمَعُونَ  فَهُمْ  ثَرُهُمْ أَكْ  فَأَعْرَضَ : «...داندمينياوردن كافران سمع را علل ايمان

 فِي قُلوُبُنَا قَالُوا وَ «دارد كه: بيان مي ،اندو از قول افرادي كه از حق رويگردان شده )٤

 هاي آنان در پرده استگويي قلب. )٥: فصلت( ...»وَقْرٌ آذَاننَِا فِي وَ  إِلَيهِ  تَدْعُونَا مِمَّا أَكِنَّةٍ 

اي است گونهن بها. عدم استماع آيات الهي از سوي معاند)٣٢٥، ص٦، ج١٤١٩كاشاني، (

فصلت: ( »بَعِيدٍ  مَكَانٍ  مِنْ  ينَادَوْنَ  أُولَئِكَ «...شوند: كه گويي از مكاني دور صدا زده مي

شنوند. پر واضح است كه اي مبهم و نامفهوم ميگونهآنان سخنان حق را به چراكه؛ )٤٤

 فَلَنْ  الْهُدَى إِلَى تَدْعُهُمْ  إِنْ وَ  «...لالت ابدي نيست: نتيجه اين عدم استماع چيزي جز ض

  .)٨٥، ص٨، ج١٤٣٠/ قمي مشهدي، ٥٧: كهف( »أَبَدًا إِذًا يهْتَدُوا

يعني معنا  ؛اي و ديدگاه تجربه ديني، زبان در حكم ظرف استهاي گزارهدر ديدگاه

و ماهيت زبان، لذا سرشت  ؛شودميتوسط خداوند و يا نبي در قالب زبان ريخته 

شده، است. اما با توجه به استعاره ذكراي است كه از طريق زبان خاصي ارائه شده گزاره

بود وحي، كد است و قلب نبي به منزله ظرف وحي است. اگر چنين نمي فرايندزبان در 

كرد؛ پس ماهيت و سرشت حقيقي نمي» ك ل م ياد«وحي با ريشه  فرايندخداوند از 
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  .شودميكه از جانب خداوند بر قلب نبي منتقل  وحي، كلامي است

 فرايندكه  شودميگير اطلاق گر و ارتباط: به هر نوع واسطه ميان ارتباطكانال .٣

پذيرد. در ارتباط ميان خدا و نبي، در جايي كه وحي با ارتباط از مجراي آن صورت مي

ارد معنا را از كانال ارتباطي، فرشته وحي است كه وظيفه د ،پذيردواسطه صورت مي

 خداوند به نبي منتقل گرداند.

توجه به فرشته به عنوان كانال ارتباطي است و  ،در نگاه قرآني آنچه مشهود است

آورد. به صورت مستقل از نحوه ارتباطش با خداوند و نيز با نبي سخن به ميان نمي

فرشته وحي  خته است.قرآن كريم فقط به كاركردي كه فرشته در جريان وحي دارد، پردا

هايي اطمينان تنها به عنوان كانال مطرح است و خداوند با بيان ويژگي در قرآن كريم

پارازيت) از جانب فرشته، جريان ارسال پيام را مختل يا ( كه هيچ عاملي دهدمي

منطبق با هدف و وظيفه او تعيين شده است:  كاملاً هاي او . ويژگيكندميدار نخدشه

اي داراي فرشته ).٢١- ٢٠: تكوير( »أَمِينٍ  ثمََّ مُطَاعٍ * مكَِينٍ الْعَرْشِ  ذِي دَ عِنْ  قُوَّةٍ  ذِي«

 كندميالعاده كه از نزد خداوند، فرمانبردارانه و امانتدارانه پيام را ابلاغ قدرت خارق

  .)٧٠، ص١١، ج١٤٢٠رازي، (

ار در قرآن كريم تنها يك آيه درباره اقسام وحي موجود است كه در آن به اعتب

 أوَْ  وحَْيا إلَِّا اللَّهُ  يكَلِّمَهُ  أَنْ لِبَشَرٍ  كَانَ  مَا وَ «اند: مجراي ارتباط، اقسام وحي مشخص شده

 در .)٥١شوري: ( »حَكِيمٌ  عَلِي إِنَّهُ  يشَاءُ  مَا بِإِذْنِهِ  فَيوحِي رَسُولًا يرْسِلَ  أوَْ  حِجَابٍ وَراَءِ  مِنْ 

 كرده منحصر طريق سه در را انسان با خود گفتنسخن متعال يخدا ،شريفه هآي اين

  . ارسال رسول.٣رده؛ پ پشت از.٢ وحي؛ .١: است

 فرستادن طريق از« و »پرده پشت از گفتنسخن« برابر در »وحي« راه آنجاكهاز

 سخن يو با خداوند كه كسي ووند خدا بين ياواسطه آنها در كه گرفته قرار »رسول

 او با خدا كه كسي ووند خدا بين و است قيممست »وحي« روش دارد، وجود ،گويدمي

 بين هرچند »پرده پشت از« گفتنسخن در. نيستي اواسطه هيچ ،گويدمي سخن

 براي آنچه همانند شنود؛مي را صدا انسان ،دارد وجود ايهواسط انسان و وندخدا
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 نُودِي اهَاأَتَ فَلَمَّا« :شنيد خاصي كانون از رااوند خد كلام كه افتاد تفاقا ٧موسي حضرت

 رَبُّ  اللَّهُ  أَنَا إِنِّي موُسَى يا أَنْ  الشَّجَرَةِ  مِنَ  الْمبَُارَكَةِ  الْبُقْعَةِ  فِي الْأَيمَنِ  الْوَادِ  شَاطِئِ  مِنْ 

  .)٣٠: قصص( »الْعَالَمِينَ 

 هفرشت طريق از پيامبران با خداوند گفتنسخن، بشر با خدا گفتنسخن سوم طريق

 ،خواهديم خدا را آنچه او و فرستدمي رسولي وندخدا كه صورت اين به ؛است وحي

تكليم  دو هر اينكه با - پيشين روش با روش اين فاوت. تكندمي منتقل پيامبر به

 اين در ولي ؛استوند خدا كنندهوحي دوم قسم در كه است اين در  - ندمستقيماًغير

 به الهي اذن به ،دخواهمي خدا را آنچه كه است وحي هفرشت مستقيم هكنندوحي قسم

  . كندمي وحي نبي

در اين سه مرتبه وحي شدت ارتباط نبي با خداوند رو به  ،كه بيان شدگونهآن

بيند و نيز صداي او كه در وحي مستقيم نبي تجلي خداوند را ميايگونهكاهش است؛ به

به سوم نه شنود و در مرتشنود. در مرتبه دوم، نبي تنها صدا را از منبعي خاص ميرا مي

 ؛ يعنيكندميبلكه وحي را به واسطه ملك دريافت  ،بيندشنود و نه تجلي ميصدايي مي

  . كندميبا ملك است كه به صورت مستقيم ارتباط بر قرار 

فقط استماع)           ( رؤيت+ استماع)            من وراء حجاب( وحي مستقيم

   نه رؤيت، نه استماع)         ( يرسل رسولا

با الفاظ و آهنگ و حنجره  گفتنسخنو مكالمه در اصطلاح قرآن، تنها  گفتنسخن

 تفهيم حقيقتي است به مخاطب كه متكلم در ضمير خود دارد. گاهينيست، بلكه 

پس از اشاره به اقسام وحي و تكلم خداوند به پيامبرانش، چنين ادامه خداوند در قرآن 

مَانُ وَلكِن اييْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْ وَكَذلِكَ أَوحَْيْنَا إِلَ« :دهدمي

  .)٥٢ :شوري( »جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَن نَّشاَءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

آن به پيامبران و پيامبر  ييه شريفه فوق حقيقت كلام خدا و چگونگي القااگرچه آ

اجمال گوياي اين است كه خداوند در اين انتقال و به طوربه ،سازدميروشن ن را ٦اسلام

هايي هاي فكري و دستورالعملعبارت ديگر در اين مكالمه، يك سلسله حقايق و ارزش
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-از عالم ملكوت به پيامبر برگزيده خود مي را در خصوص سعادت و هدايت بشر،

ر اين است كه محتواي كلام و مكالمه، گبه عبارت ديگر ملاحظه دو آيه با هم بيانرساند؛ 

و پيامبر قبل از  شودميهمان معارف الهي است كه به سعادت بشر و تكامل وي مربوط 

ها را از خزائن علم خود به قلب پيامبر القا اين به آن راه نداشته است، خداوند آن

يافتن راه ،كندميتعبير  »نور«و معارف كه آيه دوم از آن به ها و ارائه اين آگاهي كندمي

  بندگان را به صراط مستقيم به دنبال خواهد داشت.

دهنده ارتباط سخن گفته و از طريق آنان به هاي تشكيلتا بدين جا درباره مؤلفه

هاي ذكرشده، يكي لفهؤرهنمون شديم. در كنار م ،باشدحوزه مقصد كه همان وحي مي

پارازيت،  ، عامل پارازيت است.گرددميشناسي بدان توجه واملي كه در علم ارتباطاز ع

  ارتباط گردد.  فرايندهر عاملي است كه باعث ايجاد اختلال در 

ارتباط خداوند با نبي از هرگونه  ،هاي قبل اشاره شددر بررسي مؤلفه كهگونههمان

عوامل موجود در  چراكه ؛راستمب ،عاملي كه ارتباط را مختل و يا دچار خدشه كند

دهنده و يا گيرنده محتواي صادره از پروردگار وحي منفعل بوده و تنها انتقال فرايند

  كنند.هستند و خود، نقش فعال ايفا نمي

عربي) بر قلب نبي نازل ( ترين زبانخداوند به عنوان موجود مطلق، از طريق كامل

كردن يا تأثيرپذيري از و بدون ممزوجگيرنده وحي است صرفاً كرده است. نبي نيز 

هاي قومي و معرفتي خود، وحي را دريافت ها و قالبهاي علمي و يا چارچوبپيشينه

بر يعني  - ندمعتقدقرآن كريم  ويژهبه اني كه به قرائت فرهنگي وحي. كسكندميو ابلاغ 

 - كرد وحي را بايد در چارچوب فرهنگي زمانه خود موشكافي و فهمكه ند اين باور

وحي را در مرحله تكوين در نظر  فرايندو  وحي را مورد مداقه قرار ندادهخودِ 

  اند نه در مرحله كلام الله. بلكه به وحي در مرحله كتاب الله پرداخته ،اندنگرفته

 در منصب فاعليت وحي نشانده، را» قرآن كريم«به تاريخيت نص،  باورمندان

. آنان متن )٨٩، ص١٣٩٦بينا، توكلي( نه خداوند م استگر در بيان آنان قرآن كريطارتبا

سال در درون فرهنگي خاص شكل  ٢٣دانند كه طي قرآن را محصولي فرهنگي مي
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هاي آن دلالت ،دانستن تكوين متن. آنان با تاريخي)٥٦٠، ص١٣٩٣نيا، قائمي( گرفته است

عملاً احكام الهي در يعني  ؛)٥٦٢همان، ص( زنندرا با شرايط عيني صدر اسلام گره مي

قرآن كريم متأثر از عرب جاهلي است و با آن ارتباط دارد. در اين صورت فرهنگ صدر 

وحي به عنوان پارازيت به شمار آيد و محتواي  فرايندتواند در اسلام و عرب جاهلي مي

در صورت  مسئلهدار كند. در جواب بايد بيان داشت كه اين ارسالي خداوند را خدشه

ن به اين نظريه تاريخيت را ابلكه تمام قائل ،دريافت وحي نبوده فرايندر صحت، د

دانند نه مرحله دريافت وحي استماعي از جانب پروردگار. مربوط به نص قرآن كريم مي

هايي دارد كه به خاطر آنها آيات با اين فرهنگ ارتباط فرهنگ جاهلي ويژگي وانگهي

ها تحقق يابند، احكام مذكور نيز ناصر و ويژگيعيابند؛ بنابراين در هر زماني اين مي

 .)٥٨٨، صهمان( شوندنمايان مي

ست كه از مبدأ متعال تنزل كرد و بر ا عين همان ،رسدميآنچه به سمع ما  بنابراين

دگرگوني در آن راه نيافت و لازم است آيات  گونههيچپيامبر فرود آمد و  سمع و قلب

رد در گوش دل جا داد تا سامعه، ظرف آيات كريم الهي را با همه خصوصياتي كه دا

؛ )١٢: حاقه( »تَعيَِهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ «فرمايد: مي بارهايندرخداوند كه راچ ؛گردد و نه معبر آن

يم يدرستي به آن اعتصام جوو به كنيمبنابراين اگر ما همراه با همين آيات الهي ترقي 

   رسيد.ترين مراتب آن خواهيم يقيناً به عالي

                                    ارتباط فرايندساختار 

  محتوا   پارازيت                        

                

                                                                                         

  مفهوم

                                                 

ضعف برخي از  ،هايي كه برقرار گشتشده و نگاشتنظر به استعاره مفهومي بيان

- ارتباط

 گر

 گيرارتباط

  

  فرايند ارتباط           
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  . گرددميهاي مرتبط با وحي آشكار برداشت

وحي  لذا؛ حيثيت دو سويه داردوحي  بدين معناست كهبودن وحي از سنخ ارتباط

بلكه  ،نبي نيستنبي و يا تجلي شخصيت دروني نبي و يا نبوغ ساخته و پرداخته ذهن 

 ،را جن و... دانسته انبياءاي منشأ و مبدأ وحي به عده ؛منشائي بيرون از نبي دارد

منشأ و مبدأ وحي به  نيز ايعدهو  منبعي غيرالهي براي وحي قائل هستند كليطوربه

كه بنا بر قرآن كريم هر دو قول باطل است. قرآن كريم نقش  دانندرا عقل فعال مي انبياء

  .كندميكه بيرون وحي را بر نبي خود نازل  داندميوحي را خداوند  رايندفگر در ارتباط

اي در محتوا كه ذرهطوريبه ؛است فرايندگيرنده در صرفاً نبي داراي نقشي منفعل و 

 فرايند. با همين بيان ضعف اقوالي كه نبي را فعال در كندميو الفاظ وحي تغيير ايجاد ن

توسط كمال قوه عاقله  اقوالي كه معتقدند نبي ابتدائاً؛ گرددميروشن  ،دانندوحي مي

و سپس از طريق كمال قوه متخيله براي آنها  كندميحقيقت وحي را دريافت 

  .كندميسازي صورت

منطبق با محتواي  كاملاً شده توسط نبي بنا بر آيات قرآن كريم مفهوم دريافت

ند نبي پس از دريافت وحي، لذا نظرياتي كه معتقد ؛شده از سوي خداوند استارسال

بدين  باشد.نميبا بيان قرآني سازگار  ،كندميبرداشت و خوانش خود را بر مردم ارائه 

دستيابي به جنس تعريف وحي از نگاه  نخستنقطه ثقل اين مقاله در درجه ترتيب 

وحي ارتباط است و همين نكته افتراق نگاه قرآني و  ،قرآني است. در نگاه قرآني

بر نگاه  بنا - مثال وحي اتصال و اتحاد با عقل فعال رايب ؛گرداندي را روشن ميغيرقرآن

بلكه وحي، ارتباطي  ،نيست - بنا بر نظر تجربه ديني - يا وحي مواجهه نيست - فلاسفه

لذا وحي قراني  ؛گرددميطي آن معارفي دريافت  روشن ميان خداوند و نبي است كه

  باشد.داراي دو جنبه ارتباطي و معرفتي مي

الهي، وحي از سنخ كلام دانسته شده است كه  سازيمفهومدر درجه دوم بنا بر 

  .گرددمي. صحبت از چگونگي اين كلام به مقاله ديگري موكول شودميشنيده 
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  گيرينتيجه
به صورت  خداوند با انسان، ثابت و مسلم است. چگونگي اين تكلم گفتنسخناصل 

دن رسل. اين سه : وحي، از پشت حجاب و فرستاالخلو در سه قسم منحصر استمانعة

نيستند. با توجه به گوناگوني اَشكال وحي، بايد در مفهوم كلام و تكلم  الجمعمانعةقسم، 

توجهي ايجاد كنيم تا به درك الهي و در نقطه مقابل سمع و استماع، بسط مفهومي قابل

مي كه در صدد بيان مقسم خداوند هنگا چراكهسازي پروردگار از وحي نائل آييم؛ مفهوم

جويد كه بر اساس اين آيه شريفه تمام انواع بهره مي» ك ل م«از ريشه  ،اين تقسيم است

 وحي ذيل كلام و تكليم قابل جمع هستند.

كه  آيدميبه دست » وحي، ارتباط است«با توجه به آيات قرآني، استعاره مفهومي 

 .گرددميزه مبدأ) شناخته و روشن حو( حوزه مقصد) به استمداد ارتباط( در آن وحي

هاي زباني موجود در متن قرآن كريم در طول مقاله بخش اعظمي به بيان استعاره

هاي زباني به استنباط استعاره مفهومي دست پرداخته شده است كه از طريق همين گزاره

از  ، اشاره قرآن به نزول وحي»داشتن وحيدوطرف«راي مثال اشاره به حيثيت ب ؛يافتيم

گر بيان شده، اشاره به نقش نبي در آيات قرآن كريم جانب خداوند كه در قالب ارتباط

گير، اشاره به زبان عربي قرآن به عنوان كد، اشاره به فرشتگان به عنوان به عنوان ارتباط

كه از طريق آنان به استعاره مفهومي  - كانال و... كه در تمامي اين موارد آيات قرآني

هاي زباني موجود در متن ذكر گرديد. از كنار هم قرار دادن اين نشانه - ددست يافته ش

  نائل آمديم.» وحي، ارتباط است«قرآن كريم به استنباط استعاره مفهومي 

اين مقاله با استفاده از  ،اندهاي متداول كه وحي را فقط پيام دانستهترجمهبر خلاف 

رتباطي نيز دارد. در مطالعات پيشين، اين دارد كه وحي حيثيت ااستعاره مفهومي بيان مي

هاي واژه وحي نيز مشخص نشده و به تفكيك دو كاربرد مطلب با توجه به واكاوي

 معنايي وحي توجه نشده است. 

نقطه عزيمت در اين پژوهش طبق آيات قرآن كريم است؛ يعني حركت از همان 

به سمت حوزه وحي و  ،ارتباط)( ي كه خداوند در قرآن ذكر نموده استحوزه مبدائ
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 كهگونههمانتر از پيام است و ارتباط فراتر و گسترده اساساً شناخت نسبي وحي. 

 مؤلفهاما پيام تنها داراي سه  ؛مؤلفه است هفتداراي  ،هايش در مقاله ذكر گرديدمؤلفه

  فرستنده و محتواست. ،گيرنده

نده است كه اين شنو - سازي ارتباط وحياني بر اساس الگوي گويندهنوع مفهوم

 آن است كه وحي از سنخ ارتباط كلامي است.مؤيد خود 

هايي را برقرار با كمك نظريه استعاره مفهومي ميان قلمرو وحي و ارتباط نگاشت

وحي به دست  فرايندارتباط بر  فرايندهاي هايي كه از انطباق مؤلفهكنيم؛ نگاشتمي

وحي را شكل  فرايندهايي است كه لفهمانند ارتباط داراي مؤآمده است. وحي نيز به

  گير، هدف، محتوا، مفهوم، كد و كانال.گر، ارتباطدهند: ارتباطمي

ارتباط،  فرايندگر در ارتباط وحياني ارتباطي است كه دو طرف دارد و ارتباط

خداوند است و از اين طريق اقوالي كه قائل هستند وحي حاصل نبوغ نبي و ارتباط او 

ارتباطي وحي، نبي است و او نقش  فرايندگير در . ارتباطشودميرد  ،. استبا جنيان و..

  منفعل دارد. 
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  حوزه مقصد: وحي

  خداوند

  انبيا

  هدايت

  سخن خداوند 

  انطباق فهم نبي با سخن خداوند

  زبان عربي

  فرشته وحي

  

  : ارتباطحوزه مبدأ

  ارتباط گر

  گيرارتباط

  هدف

  محتوا

  مفهوم

 كد

  كانال
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  و مآخذ منابع
  .قرآن كريم* 

بيروت: مؤسسه التاريخ،  ؛حرير و التنويرتفسير الت ؛محمدالطاهر عاشور،ابن .١

 .]تابي[

تهران: دفتر  ؛ترجمه احمد آرام ؛خدا و انسان در قرآن ؛ايزوتسو، توشيهيكو .٢

 .١٣٧٣نشر اسلامي، 

 .١٣٩٤تهران: اميركبير،  ؛تفسير اهل بيت ؛برازش، عليرضا .٣

كر، بيروت: دارالف ؛التنزيل و اسرار التأويل انوار ؛بيضاوي، ناصرالدين محمد .٤

 ق.١٤٢٥

واكاوي آراي قرآن شناختي  :مكتب تأويلي و گفتمان وحي ؛توكلي بينا، ميثم .٥

 .١٣٩٦تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  ؛نصر حامد ابوزيد

مركز نشر فرهنگي  :قم ؛تفسير موضوعي قرآن مجيد ؛عبداللهجوادي آملي،  .٦

 .١٣٦٦، رجاء

: اسراء، قم ؛بوت در قرآنوحي و ن تفسير موضوعي قرآن مجيد، ـــــ؛ .٧

١٣٩٢. 

تهران: طرح نو،  ؛نياترجمه مرتضي كريمي ؛معناي متن ؛حامد ابوزيد، نصر .٨

١٣٨١. 

بيروت: دار احياء التراث  ؛التفسير الكبير)( مفاتيح الغيبرازي، فخرالدين،  .٩

 ق.١٤٢٠العربي، 

 . ق١٤١٨بيروت: دار الفكر المعاصر،  ؛تفسير المنير ؛زحيلي، وهبه بن مصطفي .١٠

بيروت: دارالفكر،  ؛الدر المنثور في تفسير المأثور ؛الدينسيوطي، جلال .١١

 ق. ١٤٢٣

تهران: نشر  ؛شناختي شناسيزبانفرهنگ توصيفي  ؛عبدالكريمي، سپيده .١٢
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 . ١٣٩٣علمي، 

قم: مؤسسه النشر  ؛الميزان في تفسير القرآن ؛طباطبايي، سيدمحمدحسين .١٣

 ق.١٤١٧الاسلامي، 

بيروت: دارالمعرفه،  ؛ع البيان في تفسير القرآنمجم ؛طبرسي، فضل بن حسن .١٤

 ق.١٤٠٦

بيروت: احياء التراث  ؛التبيان في تفسير القرآن ؛طوسي، محمد بن حسن .١٥

 .]تابي[العربي، 

تهران: انتشارات اسلام،  ؛اطيب البيان في تفسير القرآن ؛طيب، سيدعبدالحسين .١٦

١٣٧٨. 

يروت: دارالملاك ب ؛تفسير من وحي القرآن ؛فضل الله، سيدمحمدحسين .١٧

 ق.١٤١٩للطباعه و النشر، 

تهران: دارالكتب  ؛كتاب الصافي في تفسير القرآن ؛فيض كاشاني، محسن .١٨

 ق.١٤١٩الاسلاميه، 

تهران: پژوهشگاه  ؛هاي مفهومي و فضاهاي قرآناستعاره ؛نيا، عليرضاقائمي .١٩

 .١٣٩٦فرهنگ و انديشه اسلامي، 

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران:  ؛معناشناسي شناختي قرآن ـــــ؛ .٢٠

١٣٩٠. 

 .١٣٨٨، ٥٤ش ؛قبسات، »هاي مفهومي در تفكر دينينقش استعاره« ـــــ؛ .٢١

 ؛پژوهشي در نبوت و خاتميت :آيين خاتم ؛قدردان قراملكي، محمدحسن .٢٢

 .١٣٨٧تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 

تهران: شمس  ؛ائبالدقائق و بحر الغر تفسير كنز ؛قمي مشهدي، محمدرضا .٢٣

 ق.١٤٣٠ي، الضح

 .١٣٨٩قم: نويد اسلام،  ؛منهج الصادقين في الزام المخالفين ؛اللهفتح كاشاني، .٢٤
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 .١٣٨٧تهران: جهان آرا،  ؛اصول كافي ؛بن يعقوب كليني، محمد .٢٥

ترجمه  ؛اي مفيد و كاربرديمقدمه :زبان، ذهن و فرهنگ ؛كوچش، زولتان .٢٦

 .١٣٩٥، تهران: آگاه ؛جهانشاه ميرزابيگي

 ؛ترجمه كوروش صفوي ؛شناسي واژگانيهاي معنينظريه ؛گيررتس، ديرك .٢٧

 .١٣٩٣تهران: نشر علمي، 

 .١٣٩٦تهران: سروش،  ؛شناسيارتباط ؛محسنيان راد، مهدي .٢٨

 ق. ١٤٢٤قم: بوستان كتاب،  ؛تفسير الشيخ المفيد ؛بن محمد مفيد، محمد .٢٩

قم: مدرسه الامام  ؛المنزلالامثل في تفسير كتاب الله  ؛مكارم شيرازي، ناصر .٣٠

  ق. ١٤٢١، علي بن ابيطالب
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